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شــرق: ســومین متهــم پرونــده قتــل بنیتــا کودک 
هشت ماهه که از سوی مأموران بازداشت شده  بود، به 
دادگاه معرفی شد. این در حالی است که متهم ردیف 

اول نیز تهدید به خودکشی کرد. 
به گزارش خبرنگار ما، روز گذشــته متهمان پرونده 
بنیتــا در حالی بــرای تعیین وکیــل در دادگاه حاضر 
شدند که متهم دیگری به این پرونده اضافه شده بود. 
متهم جدید که فروشــنده مواد مخدر و مال خر است، 
روز حادثه بنیتا را همــراه متهمان که برای تهیه مواد 
مخــدر به او مراجعه کردند، دیده بــود؛ اما در این باره 
با پلیس تماس نگرفت و ســکوت کــرد. خانواده این 
متهمان بارها بــا وکلای مختلفی دربــاره این پرونده 
تمــاس گرفته اند؛ اما هیچ  یــک از آنها حاضر به قبول 
وکالــت  این متهمان نشــده اند. متهــم ردیف اول این 
پرونده مدعی شد قصد کشتن این کودک هشت  ماهه را 
نداشته اســت؛ اما به دلیل رسانه ای شدن این موضوع 
به قتل عمد متهم شــده اســت. او همچنین ادعا کرد 
اگــر بتواند قبل از اینکه پای چوبــه  دار برود، خودش 
را خواهد کشــت. گفتنی اســت ســاعت ۱۱:۳۰ صبح 
پنجشــنبه، ۲۹ تیر سال جاری، پدر جوانی همراه دختر 
هشــت ماهه اش به نام بنیتا سوار بر خودروی پراید از 
داخل پارکینگ خانه در خیابان مُطلبی منطقه مشیریه 
خارج شــدند. پدر بنتیا درحالی که خودرو روشن بوده، 

برای بســتن درِِ پارکینــگ از خودرو پیاده شــد و چند 
لحظــه بعد خــودرو و بنیتای هشــت ماهه در مقابل 
چشمان پدر به سرقت رفتند. بلافاصله تیم کارآگاهان 
جســت  وجوی خــود را بــرای پیدا کــردن ایــن دختر 
هشت ماهه آغاز کردند تا اینکه چند روز بعد توانستند 

ســرنخ هایی از محل این ســارقان به دست بیاورند و 
بلافاصله خود را به محلی که سارقان خود را مخفی 
کرده بودند، برســانند و آنها را بازداشــت و بازجویی 
کنند. متهــم اصلی که دارای ســوابق متعدد کیفری 
اســت و به تازگی از زندان آزاد شده، در اعترافات اولیه 

به کارآگاهان گفت ساعاتی پس از سرقت خودرو را به 
خارج از تهران انتقال دادم و نوزاد را درحالی که داخل 
خودرو بود، در یکی از خیابان های شهرستان پاکدشت 
رها کردم. متهم دیگر پرونده نیز ادعا کرد ساعاتی پس 
از ایــن حادثه با پلیس تماس گرفتــه و محل خودرو 
را بــه آنها اعلام کرده اســت. در نهایت کارآگاهان به 
نشــانی ای که این متهمــان در اختیار آنهــا قرار داده 
بودند، مراجعه کردند و متأســفانه با جســد بی جان 
ایــن کودک ربوده شــده مواجــه شــدند. به این ترتیب 
کیفرخواســت علیه آنها صادر و پرونده برای رسیدگی 
در اختیار شــعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران قرار 
گرفت. گفت وگوی کوتــاه متهم ردیف اول با خبرنگار 

«شرق» را می خوانید.
چرا مرتکب قتل بنیتا شدی؟  �

من قصد کشــتن این کودک را نداشتم و اگر پرونده 
رسانه ای نمی شــد، ما متهم به قتل نبودیم. رسانه ها 

بودند که باعث شدند ما متهم به قتل عمد شویم. 
چرا متهم به قتل عمد شده ای؟ �

من اگر به جایی برســم که بتوانم خودکشی کنم، 
این  کار را خواهم کرد. من نمی گذارم کارم به قصاص 
بکشد و قبل از اینکه اتفاقی بیفتد، خودکشی می کنم. 
(متهم با اشــاره به گلویش) پایم به زندان برسد، کار 

را تمام می کنم.
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رخداد

دستگیری سارق 
لوازم داخل خودرو در پایتخت

پلیس: رئیس کلانتری۱۳۱  شــهر ری از دستگیری  �
یک ســارق لوازم داخل خــودرو و اعتراف وی به ۱۲۰ 
فقره ســرقت لوازم خودرو خبر داد. سرهنگ «محمد 
کالوســی» بیان کرد: با توجه به افزایش سرقت لوازم 
خودرو در محدوده شهر ری عوامل تجسس نیمه شب 
فردی را در حال بازکردن در خودرو پراید مشــاهده و 
دســتگیر کردند. وی افزود: این فــرد در بازجویی های 
صورت گرفته به ســرقت لوازم خودرو اعتراف و اعلام 
کرد حدود یک ماه قبل از زندان آزاد شد و پس از آزادی 
هر شــب ســه تا چهار عدد باتری و ضبط پراید مدل 
پایین و فاقد دزدگیر را سرقت می کرده است. سرهنگ 
کالوســی عنوان کرد: متهم به ۱۲۰ فقره سرقت لوازم 
خودرو اعتراف کرد و گفت پس از سرقت، لوازم را به 

فردی به نام «جلال» فروخته است. 

سارق گوشی های تلفن همراه
 به دام افتاد

پلیس: با تلاش پلیس آگاهی شهرســتان قوچان  �
ســارق تلفن های همراه و دو همدستش شناسایی و 
دستگیر شدند. ســرهنگ «رضا قدمگاهی»، فرمانده 
انتظامــی شهرســتان قوچان گفــت: در پی گزارش 
سرقت از یک فروشگاه گوشــی های همراه در مرکز 
شــهر قوچان، تیمی از پلیس آگاهی این فرماندهی 
وارد عمل شد. وی افزود: در بررسی های به عمل آمده 
در محل سرقت مشخص شد ســارق با نفوذ شبانه 
به داخــل فروشــگاه تعداد ۱۲۰ دســتگاه گوشــی 
همراه و تبلت را بــه ارزش تقریبی یک  میلیاردو ۵۰۰  
میلیون ریال ســرقت کرده اســت. وی تصریح کرد: 
کارآگاهان پلیس آگاهی پس از بررســی دقیق محل 
ســرقت و انجام تحقیقات گســترده میدانی، مردی 
جوان را شناســایی کردند که در حال فروش یکی از 
گوشــی های مسروقه بود. ســرهنگ قدمگاهی بیان 
کرد: این فرد پس از دســتگیری در مواجهه با ادله و 
مســتندات پلیس اظهار کرد گوشی همراه مسروقه 
را از شــخصی دیگر خریــده و فروشــنده ادعا کرده 
گوشــی از شهرستان بانه آورده شده و هیچ مشکلی 
ندارد. در ادامه عملیات و با راهنمایی وی، فروشنده 
گوشی مسروقه شناسایی شد و مأموران در عملیاتی 
ضربتی او را دســتگیر و در بازرســی از مخفیگاهش 
۲۰ دســتگاه تبلت و گوشــی همراه مسروقه کشف 
کردند. وی بیان کــرد: متهم در بازجویی های پلیس 
به خرید اموال مســروقه از فردی سابقه دار اعتراف 
کرد. فرمانده انتظامی شهرستان قوچان عنوان کرد: 
در ادامه این عملیات ســارق که چندین فقره سرقت 
در پرونده اش دیده می شــد، در عملیاتی غافلگیرانه 
دستگیر شــد. متهم که در بازجویی های اولیه منکر 
هرگونه جرمی بود در مواجهه با ادله و مســتندات 
کشف شــده به ســرقت اعتراف کرد و بــا راهنمایی 
وی تلفن های مســروقه نیز از منزل برادرش کشف و 

تحویل مال باخته شد. 

شــرق: دو نفر از چهار مرد آدم ربایی که متهم به 
ربایش دو برادر شــده  بودند، قرار بود روز گذشته 
محاکمه شــوند؛ اما مشخص شــد آنها خودشان 

ربوده  شده اند. 
به گزارش خبرنگار ما، یک سال قبل، جوانی به 
مأموران پلیس خبر داد دو نفر از اقوامش از سوی 
چند مــرد آدم ربا دزدیده  شــده اند. او به مأموران 
گفت: ســاعاتی قبل پیامکــی از تلفن همراه یکی 
از اقوامم به نام کریم برایم آمد که در آن نوشــته 
 بــود کریم و عبــاس - که هر دو برادر هســتند- 
دزدیــده  شــده اند و آدم ربایان بــرای آزادی آنها 
از من درخواســت پول کردنــد. من هم بلافاصله 
موضوع را به مأموران گــزارش دادم. با توجه به 
شــکایت مطرح شــده، مأموران تحقیقات خود را 
آغاز کردند و موفق شدند از طریق پیامک ارسالی، 
محلــی را که آدم ربایان قرار داشــتند، شناســایی 
کننــد و علاوه بــر آزادکردن  ربوده شــدگان، چهار 
متهمی کــه مرتکب آدم ربایی شــده  بودند را نیز 

بازداشت کردند. 
آدم ربایان ضمــن اعتراف به جرم خود، گفتند: 
ما می خواســتیم کمــی پول به دســت بیاوریم و 
از آنجایــی که دو بــرادر افغانســتانی بودند و ما 
می دانســتیم آنها بــرای کار به ایــران آمده اند و 

پول دارنــد، تصمیم به ایــن کار گرفتیم. با توجه 
به مــدارک موجود، کیفرخواســتی علیه متهمان 
صادر و پرونده برای رســیدگی بــه دادگاه کیفری 
اســتان تهران فرستاده  شــد. روز گذشته متهمان 
پای میز محاکمه رفتند و در شــعبه چهار دادگاه 
کیفری استان تهران، به ریاست قاضی عبداللهی، 
محاکمه شــدند. زمانی که جلســه رسیدگی آغاز 
شــد، دو نفر از متهمان حضور نداشــتند. قاضی 
از دو متهم حاضر خواســت تا دربــاره اینکه چرا 
همدستانشــان نیستند، توضیح دهند. یکی از آنها 
گفــت: دو نفر دیگر ۴۰ روز پیش با قرار وثیقه آزاد 
شــده اند و بیرون از زندان بودند تا اینکه شنیدیم 
چنــد روز پیش به دســت چند مرد افغانســتانی 
دیگر ربوده  شده اند و اقوام آنها دنبال این هستند 
که بتوانند پولی را که آدم ربایان خواسته اند، جور 
کنند. مــرد متهم گفت: تاجایی کــه من می دانم، 
خانواده دو افغانســتانی ربوده شده به ما گفته اند 
موضوع را به پلیس هــم گزارش دادند؛ اما هنوز 

ردی از آنها به دست نیامده  است. 
بــا توجه بــه آنچه متهمــان گفتند، جلســه 
رسیدگی به این پرونده تجدید شد و قضات ادامه 
رســیدگی را منوط به مشخص شــدن تکلیف دو 

متهم دیگر کردند. 

سرنوشت نامعلوم آدم ربایانى که ربوده شدند

بازداشت سومین متهم در  پرونده قتل بنیتا
متهم ردیف اول: پایم به زندان برسد، خودکشی می کنم

پرونده قتل اعضاى یک خانواده در دیوان عالى کشور
شــرق: ســه جوان که با انگیزه سرقت دســت به قتل 
اعضای خانواده ای زده بودند، به قصاص، حبس و شلاق 
محکوم شــدند. درحال حاضر، وکیل یکی از متهمان که 
کمترین محکومیت را دارد، درخواست اعاده دادرسی را 

مطرح کرده است. 
ســاعت ۱۳:۴۵ روز شــنبه ۱۷ مهرماه ســال ۸۹، در 
تماس با کلانتری ۱۴ گلســار رشــت، قتل  هایی در خانه 
شــماره ۱۳ خیابان ۱٦٦ ناحیه گلســار رشت اعلام شد و 
مأموران پس از حضور در محل با سه جسد در وان حمام 
خانه  روبه رو شــدند. در تحقیقات اولیه، مشــخص شد 
مقتولان اعضای یک خانواده هســتند و اجساد را فردی 
به نام حســن کشف کرده است. او در تحقیقات اولیه به 
مأموران کلانتری گفت: روز گذشــته، قــرار بود دخترم و 
همســرش به خانه ما بیایند، اما هرچه منتظر شدیم، از 
آنها خبری نشد و به تماس های تلفنی هم جواب ندادند؛ 
نگرانی باعث شد به خانه شــان بیایم. اینجا هم،  هرچه 
در زدم کســی در را باز نکرد، بنابراین از دیوار بالا رفتم و 
هنگام جست وجوی خانه اجساد دختر، داماد و نوه ام را 
در وان حمام پیدا کــردم. مأموران پس از ثبت اظهارات 
این مرد به بررســی صحنه قتل پرداختند و دیدند دهان 
مقتولان با پارچه و دست و پایشان نیز با کابل بسته شده 
است. پس از بررسی صحنه قتل و تصویربرداری از محل 
جرم، متخصصان پزشکی قانونی اجساد را معاینه کردند 
و در بررسی جسد پدر خانواده که مردی حدودا ۴۰ساله 
بود، بریدگی گردن و قطع عناصر حیاتی و عوارض ناشی 
از آن علت فوت تشــخیص داده شد. دومین قربانی پسر 
۱۷ســاله خانواده به نام پرهام بود و علت مرگش فشار 
به عناصر حیاتی گردن و عوارض ناشــی از آن تشخیص 
داده شــد، اما چند بریدگی مشهود نیز در گردن و صورت 
او وجود داشــت. سومین جسد هم مادر خانواده بود که 
کشیدن کیسه پلاســتیکی روی ســر و صورت و انسداد 

راه های تنفسی او و خفگی منجر به فوت او شده بود. 
اجساد پس از تحقیقات لازم به پزشکی قانونی انتقال 
یافت، اما با جمع بندی مدارک موجود در صحنه جنایت 
ســر نخی از قاتل یا قاتلان به دســت نیامد و تمهیدات 
بازپرسی و اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری هر 
مظنونی تا یک ماه و چند روز پس از کشف اجساد بدون 
نتیجه بود. با وجــود این، پرونده روی میز کارآگاهان بود 
تا اینکه ۲۲ آبان ماه همان سال مأموران پاسگاه انتظامی 
لاکان به رئیس پلیس آگاهی رشت اعلام کردند ساعت 
۴:۳۰ امــروز چند نفر با یک دســتگاه خودروی پیکان به 
پاســگاه آمدند و راننده خودرو با معرفــی فردی به نام 
ســجاد گفت، چند روز است با او دوست شده ام، ساعت 
۲۲ دیشــب در دروازه لاکان قرار داشــتم و سجاد از من 
خواست چند فقره چک مسروقه را برایش وصول کنم. 

بنابراین ســجاد دستگیر شــد و در بازجویی ها گفت 
چک هــای مســروقه در هنگام قتل از مقتولان ســرقت 
شده  است. او ابتدا قســمتی از واقعیت را بیان کرد و در 
ادامه تمامی حقیقت را گفت و اعتراف کرد: با همدستی 
برادرم، سبحان و شایان، روز پنجشنبه ۱۵ مهرماه به بهانه 
دوســتی با پرهام وارد خانه آن خانواده شدیم و پس از 
بســتن دســت ها و پاهای مادر و فرزند منتظر آمدن پدر 
خانــواده ماندیم. وقتی پدر خانواده هــم آمد، ابتدا او و 
بعد همســر و فرزندش را کشتیم و اجسادشان را داخل 
وام حمام گذاشــتیم و نیمه شب با ســرقت ۱۶ میلیون و 
۸۰۰  هــزار ریال موجــودی کارت عابربانک و وجه نقد و 
کارت ســوخت و سه دستگاه گوشــی تلفن همراه و ۸۷ 
فقره چک، خانه مقتولان را ترک کردیم. متعاقب اعتراف 
ســجاد، دو همدست دیگرش نیز دستگیر شدند و از آنها 
نیز درباره نحوه ورود به قربانگاه و نحوه قتل ها و سرقت 
اموال تحقیق شد که آنها اظهارات سجاد را تأیید کردند. 
در نهایت، معلوم شــد برادرزاده پدر خانواده پیشــنهاد 

سرقت و قتل را داده است. 
این متهم که شــایان نــام دارد در بازجویی ها گفت: 
ســجاد و ســبحان دوســتان من هســتند. از نظر مالی 
مشکلات زیادی دارند، من خبر داشتم که عمویم، فرزاد، 
وضع مالی خوبی دارد، برای همین پیشــنهاد سرقت را 
مطرح کردم و نقشــه کشــیدیم به خانه عمویم برویم. 
عصر روز حادثه ۱۵ مهرماه سال ۸۹، من به خانه سجاد و 

سبحان که برادر هستند، رفتم. مدتی آنجا صحبت کردیم 
و سبحان برای خرید وسایل مورد نیاز از خانه بیرون رفت. 
این متهم پس از تشــریح نحوه ورود به خانه، درباره 
نحــوه قتل عموی خــود، فرزاد، گفت: «وقتــی ما برای 
ســرقت وارد شــده بودیم، عمو فــرزاد و زن عمو دائم 
صحبت می کردند، به همین دلیل ســجاد به ســبحان 
گفت، عمویم را از اتاق بیرون ببرد، سبحان عمویم را بلند 
کــرد و به  طرف پذیرایی برد کــه عمو در حین خروج در 
را کشــید و دست ســبحان لای در گیر کرد و آسیب دید. 
بعد از آن، ســجاد و ســبحان او را داخل پذیرایی بردند، 
ولی ســبحان تنها به اتاق برگشت و بعد از مدتی صدای 
ســجاد و بعد هم صدای آب آمد. زن عمو پرسید صدای 
آب برای چیست؟ گمانم سجاد رفته بود فرزاد (عمویم) 
را خفه کند. بعد از ۱۰ دقیقه، ســجاد به من گفت برویم 
سراغ زن عمویت. من پای او را نگه داشتم و سجاد کیسه 
پلاستیکی را ســر او کشید. بعد سجاد گفت برویم سراغ 
پرهام و او را هم بکشــیم، اما من گفتم او را نکشــیم که 
ســجاد گفت او همه چیــز را دیده، پس بایــد او را هم 
بکشیم. قرار شــد من دست و پای او را بگیرم و سجاد و 
سبحان سیم را دور گردنش بیندازند و خفه اش کنند. اما 
سجاد به من و ســبحان گفت پرهام را شما باید بکشید. 
ســبحان تکه ای ســیم آورد، ســیم را دور گردن پرهام 
انداخــت و یک طــرف آن را به مــن داد و طرف دیگر را 
خودش نگه داشت و گفت سیم را بکشیم. در آن هنگام 
که سجاد از اتاق بیرون رفت و برگشت، پرسید تمام شد؟ 
سبحان گفت من انگشتم درد می کند و دیگر نمی توانم 
بکشم، به  همین دلیل سجاد آمد و سیم را گرفت و گفت 
شــما او را نگه دارید. ســپس خــودش کار را تمام کرد. 
بعد هم اجســاد را داخل وان انداختیم و قبل از خروج 
بــرای اطمینان از مرگ آنها چنــد ضربه با قلیان به آنها 
زدیم. حتی قتل عمویم را قبول نــدارم، من چاقو زدم و 
گلویــش را بریدم ولی تصور می کردم قبلا مرده اســت. 
سجاد به  من گفت عمویت را داخل آب خفه کردم، بعد 

از خفه کردن سجاد گفت برو ببر، من هم بریدم. 
پــس از تکمیل تحقیقــات، کیفرخواســت متهمان 
صادر شــد و سه متهم با اتهامات ســه فقره قتل عمد، 
شــروع به قتــل و معاونت در قتل عمدی و شــرکت در 
ســرقت ۱۶ میلیــون و ۸۰۰  هــزار ریال موجــودی کارت 
عابربانک و وجه نقد و کارت ســوخت و ســه دســتگاه 
گوشــی تلفن همراه و ۸۷ فقره چک در شــعبه دادگاه 
کیفری استان گیلان حاضر شــدند که قضات در پایان با 
شنیدن کیفرخواست، تقاضای اولیای دم برای قصاص و 
دفاعیات متهمان به اتفاق آرا و با توجه به دلایل موجود 
در پرونده، ســجاد و شــایان را بزهکار و شایسته تحمیل 

عقوبت تشخیص دادند. 
به این ترتیب، ســجاد به سبب قتل پرهام و ساری، به 
دو بــار قصاص نفس پــس از پرداخت تفاضل دیه و به 
سبب معاونت در قتل فرزاد، به ۱۰ سال حبس و به سبب 
شــرکت در سرقت به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و سه سال 
حبس و رد یک سوم بهای اموال مسروقه در حق اولیای 
دم محکوم کردند.  قضات همچنین متهم ردیف دوم را 
به سبب قتل عمدی فرزاد به یک بار قصاص  نفس و به 
ســبب دو فقره معاونت در قتل عمدی ساری و پرهام از 
طریق نگه داشتن آنها به دو بار حبس ابد و برای شرکت 
در سرقت به تحمل سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه 
شلاق و پرداخت یک سوم بهای اموال مسروقه محکوم 
کردند. همچنین، سبحان - متهم ردیف سوم - به حبس 
ابد به دلیل معاونت در قتل از طریق نگه داشــتن پرهام، 
۱۰ سال حبس تعزیری از جهت معاونت در قتل عمدی 
ساری و فرزاد و سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق 
و رد یک سوم اموال مسروقه محکوم شد. رأی صادرشده 
پــس از ابلاغ با اعتراض متهمان در دیوان عالی کشــور 
بررســی، اما عینا تأیید شــد. درحال حاضر در جدیدترین 
اتفاق، وکیل ســبحان تقاضای پذیرش درخواست اعاده 
دادرســی را نسبت به حکم قطعی محکومیت موکلش 
مطرح کرده است. او به سن موکلش که زمان وقوع جرم 
۱۶ ســال و شش ماه و ۱۰ روز بود، اشاره کرده و خواستار 
محاکمه دوباره او شــده اســت تا این جوان به مجازاتی 

سبک تر از حبس ابد محکوم شود. 

نگاه

 در حاشیه مرگ دلخراش بنیتا
چند نفر  به  یك نفر!

- خواســتم چندروزي از ماجــراي تلخ و هولناك 
دختربچه اي هشــت ماهه به نام بنیتا ســپري شود و 
هیجانات طبیعــي و غیرطبیعي و کاذب فروکش کند 
و التهابات بخوابد، بعد یادداشتي براي این حادثه تلخ 

بنویسم.
- ماشــیني سرقت مي شود، غافل از اینکه بچه اي 
داخل آن اســت. دزد بي وجــدان متوجه حضور بچه 
در ماشین مي شــود ولي بي خیال آن مي شود، سرقت 
وســایل داخلي آن را انجام مي دهد و با علم به اینکه 
موجود زنده اي داخل ماشــین نفس مي کشد و زنده 
اســت و گریه مي کنــد و ضجه مي زند، ماشــین را به 
همراه بچه داخل  آن در حاشیه خیابان پارك مي کند و 
مي رود دنبال کار خودش؛ به همین راحتي و به همین 

سادگي!
- احتمالا رهگذراني از کنار ماشین در این چند روز 
رد شده اند؛ حتي زماني که بچه از فرط گرما، تشنگي و 
گرسنگي ضجه مي زد و حتي بعد هم که تسلیم مرگ 
مي شود، او را دیده اند ولي بي تفاوت بوده و خم به ابرو 
نیاورده اند و مثل ســارق بي رحم و سنگدل، بي تفاوت 
و بي خیال از کنار موضوع گذشــته اند و شاید با عبارت 
«به من چه» یا «چرا من خودم را به دردسر بیندازم» یا 
«حتما شخص یا اشخاص دیگري او را پیدا مي کنند» 
و... براي لحظاتي خود را بخشیده اند و تبرئه کرده اند و 

گفته اند «دیگري برمي دارد».
- قصورات دستگاه هاي متولي باشد براي مجالي 

دیگر که حتما داشته اند.
- روي ســخنم با شهروندان اســت. چرا این قدر 
بي تفاوت؟ چــرا این قــدر بي مســئولیت؟ این یعني 
شراکت در جرم شخص دیگري و به معنایي مباشرت 
و معاونــت در قتل بنیتا. چند نفر به یك نفر، مگر غیر 
از این بود که بنیتا دختربچه اي هشــت ماهه بیشــتر 
نبود بــدون هیچ گونه دفاعــي از خــود. انصافتان را 
شــکر؛ همین گرماي بالاي ۶۰ درجه داخل ماشین را 
چندنفرمان بــراي چند دقیقه مي توانســتیم تحمل 
کنیم؟ واقعا چه شده است که از کنار موضوعات قابل 
تأمل به راحتي و بي تفاوت رد مي شــویم یا بلافاصله 
هنرمندانه ولي منفعلانه عکس و فیلم تهیه مي کنیم. 
بدون اینکه بــه فکر کمك و یاري به ماوقع باشــیم. 
از ســرگرداني بچه گربه مریض در حاشــیه خیابان تا 
فروریختن ساختمان ۱۷طبقه پلاسکو، همه جا حضور 

داریم، اصلا آقا و خانم دوربین خود ماییم!
- کمــي نگاه جامعه شناســانه به قضیه عکس و 
فیلــم بیندازیم. خروجي این عمل غیر از این نیســت 
کــه مي خواهیــم حضور خودمــان را به هر شــکل 
ممکن اثبــات کنیم. مي خواهیم اظهــار وجود کنیم، 
مي خواهیم بگوییم من خودم آنجــا بودم. چون من 
خودم آنجا بودم، پس کســي هســتم ولي به بدترین 
شــکل ممکن. چیزي که مهم اســت این اســت که
 ۱- مــن ۲- حضــور مــن ۳- مــن مطلــع و دانــا و 

همه چیزدان؛ والسلام.
- چند ماه پیش خودم شــاهد تصادفي در منطقه 
پل حصارك کرج بودم؛ به فاصله چندمتري، ماشیني 
با یك موتورســوار به شــدت برخورد کرد، موتورسوار 
روي آسفالت داغ خیابان افتاد خونین و نالان، نزدیك 
به موت و جان دادن بود. سرنشــینان ماشــین جلویي 
من که یك پژو ۲۰۶ بــود و همگي خانم و خیلي هم 
شــیك پوش بودند، بي توجه بــه راهبنداني که ایجاد 
کرد ه اند، ماشــین  خود را متوقــف کردند و بلافاصله 
پیاده شــدند. باور کنید ابتدا فکر کردم آنها پزشــك یا 
حداقل پرســتار بیمارستان هســتند و براي کمك به 
مصدوم در حال مرگ، به صورت واکنش ســریع پیاده 
شده اند ولي چشمتان روز بد نبیند؛ بلافاصله همگي 
یك گوشــي آخرین مــدل از کیفشــان درآوردند و به 
فیلم برداري از صحنه جان دادن موتورســوار مصدوم 

مشغول شدند...!
من ماندم و دریایي از پرسش و عباراتي که در سرم 
جولان مي داد، کرامت انســاني، وظیفه انساني، حس 

نوع دوستي و کمك به هم نوع و از این قبیل... .
- راســتي چند درصد از ما مردم شب ها با وجدان 

آسوده مي خوابیم و زندگي مان را مي کنیم؟
آدم گاهي شــرمنده آمار و اعداد مي شود. نگوییم 

چند درصد، سنگین تریم!
«ریگي از روي زمین برداریم
وزن بودن را احساس کنیم»

عزت زیاد

ناصرجهانفر

خبر

دریاچه ارومیه قربانی گرفت
میــزان: فرمانده انتظامــی ارومیه از غرق شــدن  �

جوان ۱۹ســاله در دریاچه ارومیه خبر داد. ســرهنگ 
حســین صمدپور گفت: روز یکشنبه، گزارشی به مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدگی یک نفر 
در دریاچه «ارومیه» اعلام شد. وی افزود: با اعلام این 
خبــر بلافاصله تیم های امــدادی و مأموران انتظامی 
در محل حادثه حاضر شــدند و مشاهده کردند جسد 
جوان ۱۹ســاله ای روی آب شــناور اســت. این مقام 
انتظامی بیان کرد: شــاهدان حادثه عنوان کردند فرد 
حادثه دیده برای شــنا داخل آب رفته بود. ســرهنگ 
«صمدپور» اظهار کرد: با تــلاش گروه های امدادی و 
مأموران انتظامی، جســد متوفی از آب خارج و برای 

بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد. 

L۹۶-۲۱۷۴ :شماره مجوز
نوبت دوم

شرکت ملي پالایش و پخش فرآورده هاي نفتي
شرکت پالایش نفت آبادان(سهامي عام)

شــرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاي موضوع مناقصات جدول ذیل را با مشــخصات و شــرایط کلي مشــروحه از طریق مناقصه عمومي دو مرحله اي از 
نماید خریداري  معتبر  کنندگان  تأمین  و  سازندگان 

از کلیه شــرکت هاي واجد شــرایط که آمادگي و توانایي انجام موضوع مناقصه/ مناقصات مذکور را دارند دعوت مي شــود اسناد اســتعلام ارزیابي کیفي مناقصه گران 
( دفترچه شماره ۲ و معیارهاي ارزیابي کیفي) به انضمام سایر اسناد مناقصه (متن قرارداد شامل: موافقتنامه ، شرایط عمومي و خصوصي و شرایط شرکت در مناقصه، 
فرم تقاضا PMR و فرم معیارهاي ارزیابي فني) موجود در شبکه اطلاع رساني این شرکت به نشاني http://www.abadan-ref.ir را دریافت، پس از مطالعه و تکمیل به 

همراه کلیه مدارك مورد نیاز، اسناد مناقصه مربوطه وفق برنامه زمان بندي فوق به کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند.
 محل تشکیل جلسات و بازگشایي پاکات: آبادان- سازمان دفتر مرکزي (جنرال آفیس) - طبقه دوم- سالن جلسات کمیسون مناقصات  
تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرم هاي ارزیابي کیفي: مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامي مدارك و مستندات سوابق کاري و مالي و ... مربوطه  

به صورت کپي برابر اصل (مصدق شــده) که به امضاي صاحبان امضاء مجاز رســیده و ممهور به مهر شــرکت متقاضي باشد. در پاکت سربسته الزامي است، در صورت 
عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابي کیفي و سایر مدارك فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسي نخواهد بود.

نحوه ارزیابي کیفي و معیارهاي مورد نظر، به شرح مندرج در فرم هاي مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابي کیفي مناقصه گران فوق الذکر مي باشد. 
ارائه مدارك و سوابق مزبور هیچگونه حقي را براي متاقضبان ایجاد نخواهد کرد و سایر اسناد و مدارك در صورت عدم تأیید در هرکدام از مراحل مناقصه به صورت  

سربسته عودت مي گردد.
پس از ارزیابي کیفي و مشــخص شدن لیســت کوتاه مناقصه / مناقصات مذکور، به شرکت هاي تأیید شده در خصوص ارسال پاکات الف ب ج تا موعد مقرر در آگهي  

و اسناد مناقصه اطلاع رساني خواهد شد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه/ مناقصات از سامانه اینترنتي پالایشگاه: ۱۵ روز پس از انتشاز آگهي نوبت  دوم 
آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره ۲ به انضمام اسناد مصدق شده کپي برابر اصل مورد نیاز: ۱۵ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه 
پیشنهاد فني مي بایست مطابق با فرم (PMR) و بر اساس فرم معیارهاي ارزیابي فني تهیه و ارسال گردد. 
نرخ پیشــنهاد دهندگان بایســتي مقطوع بوده و شــامل کلیه هزینه هاي مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده( به طور مجزا در پیشنهاد مالي درج گردد) و هزینه  

حمل باشد و همچنین در برگه پیشنهاد نرخ مدت اعتبار نرخ(۳ ماه) محل تحویل کالا (پالایشگاه آبادان) و مدت زمان تحویل کالا (با استناد به اسناد مناقصه) درج گردد.
تاریخ بازگشــایي پاکات مالي متعاقباً در جلســه بازگشایي پاکات فني اعلام خواهد شد و شــرکت هاي که پیشنهاد فني آنها حائز حداقل امتیاز فني گردد مي توانند ۷۲  

ساعت قبل از بازگشایي پاکات مالي نسبت به ارسال نرخ اصلاحي اقدام نمایند. ضمن اینکه مراتب تأیید/ عدم تایید از طریق نمابر اطلاع رساني خواهد شد.
ضمناً آگهي این شرکت در شبکه اطلاع رساني شانا به نشاني: www.shana.ir و همچنین پایگاه اطلاع رساني این شرکت به نشاني http://abadan-ref.ir و نیز پایگاه  

اطلاع رساني مناقصات به نشانيIETS.MPORG.IR و سامانه کشوري نظارت بر مناقصات دستگاه هاي اجرایي www.tender.bazresi.ir  درج و قابل مشاهده مي باشد

تاریخ چاپ آگهي نوبت اول: ۹۶/۰۵/۲۱     و تاریخ چاپ آگهي نوبت دوم ۹۶/۰۵/۲۴

مبلغ ضمانتنامه شرح کالا شماره مناقصهردیف
به ریال

خدمات امتیاز 
ارزیابي کیفي

۶۵۱۶/۳۰۱۳۹۶/۰۶/۰۵

۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۱۳۹۶/۰۷/۰۵

۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۱۳۹۶/۰۷/۲۸

۱۳۹۶/۰۸/۱۰

۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۱۶/۳۰

۱۵/۳۰

۱۵/۳۰

۱۷/۰۰

۱۶/۰۰

۱۶/۰۰

۶۰

۶۰

۶۰

۶۰

۶۰

۶۰

ساعات بازگشایي 
پاکات فني

تاریخ گشایش 
پاکات(الف و ب) 

شرکتهاي تایید شده 
در ارزیابي کیفي

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۸۷/۵۰۰/۰۰۰

۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۳۲/۵۰۰/۰۰۰

تعداد اقلام

۲

۷

۱

۵

۲

۱

۱

SPA تعمیرات ابزار دقیق

FLUKE

لیفتراگ برقي

کولر دو تیکه

SET OF U TUBE CRI

شیلنگ آتش نشاني

عاسق دور لوله

40-90-9542400925/P10

40-90-9642400971/P10

40-90-9441800054/P7

40-90-9443500311/P7

38-90-9214000030/S02
48-90-9512231/G14

01-90-9532029/G16

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷


